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 مقدمه
 ـو «به معنـی انـدوه ناشـی از نومیـدي اسـت و در آیـۀ       » بلس«واژة ابلیس از مادة  یوـتَ م   ـ ومقُ ـۀ االسـُ ع  یبلس 

روم  (» ونَمرِجمالْ . نـد ا به همین معنی آمده است؛ یعنی در روز رسـتاخیز مجرمـان خـاموش و سـرگردان     )12: 30الـ
صدر حـاج سـید   ( .است» عزازیل«در عبري نام او . اند ذکر کرده» ابومرهّ«اش را  و کنیه» الحارث«برخی نام ابلیس را 

 )292: 1، ج 1375جوادي 



نـاظر اسـت و   ) ع(، به نسبت ابلیس با آدماست ابلیس نقل شده دربارةماجراهایی که در قرآن و احادیث بیشتر 
از همـین رو،  . آگاهی دادن و برحذر داشتن فرزندان آدم از مکر و فریب اسـت  ،جنبۀ اخلاقی دارد و مراد از آنها

. دارد را از پیروي فرمان ابلیس باز مـی  هست که آدمیبسیاري در تفاسیر، کتب عرفانی و ادبیات صوفیه، تعلیمات 
 و ندشـو  کنند، از محـدودة اخلاقـی خـارج نمـی     نسبت وي با انسان بررسی مینظر صوفیان نیز وقتی ابلیس را از 

چیـز دیگـري    ،د که جز لعنـت کن تصریح می» القضات عین«که  چنان ،دانند حتی لعنت فرستادن به او را واجب می
 )98 -97 :1، ج 1377عین القضات ( .توان نصیب ابلیس کرد نمی

از سوي پروردگـار،  ) ع(فرمان سجده بر آدم  ،کند بر اساس توحید اشراقی که هر گونه جهنم ابدي را انکار می
عرفـایی کـه از ایـن    . )239ـ ـ237 :3ج  ،همـان (بنابراین، ابلیس استحقاق عذاب جاوید را نـدارد  . آزمایشی بیش نبود

 .نگرند، به حامیان ابلیس شهرت دارند ۀ ابلیس میألدیدگاه به مس
نسبت داده و عمل ابلیس را در تـرجیح آتـش نسـبت بـه     » بشاّر بن برد«دفاع از ابلیس را به » عبدالقاهر بغدادي«

ن منصـور حلـّاج    «. )29: 1367عبدالقاهر بغدادي (خاك تأیید نموده است  در شـعرهاي منثـور خـود بـه نـام      » حسـین بـ
در صـورتی  (در یکی از غزلیات خود » سنایی«. را نوعی آزمون شمرده است، نه یک فرمان امر به سجدة او طواسین،

ود و اکنـون      ، از زبان ابلیس شکوه سر می)که از وي باشد دهد و حکایت مهجوري او را که روزي معلـّم ملکـوت بـ
شـیخ  «طبـق اظهـار   . ) 872ـ ـ 871: 1362سنایی (کند  هدف لعنت خدا قرار گرفته است، به زبان و تصویري زیبا بیان می

غزاّلـی  (، شیطان اگر چه ملعون و سرافکنده شد، در فداکاري و از خود گذشتگی، سرور عاشقان اسـت  »احمد غزاّلی
ا   گاه نام او را بـه زبـان نمـی    از فرط حرمت نسبت به ابلیس، هیچ» شیخ ابوالقاسم گرگانی«. )87: 1370 آورد و او را بـ

 )97: 1و ج  416: 2، ج 1377عین القضات (. کند هجوران یاد میلقب خواجۀ خواجگان و سرور م
، از ابلـیس دفـاع نمـوده و از    بسـیاري از مـوارد  هاي عرفانی خود از آیات قرآنـی، در   نیز در برداشت» میبدي«

سهل عبـداالله  «، »ذوالنون مصري«: نقل کرده است؛ از آن جمله است بارههایی در این  مشایخ بزرگ صوفیه داستان
 )161: 1، ج 1361میبدي ( ....و» بایزید بسطامی«، »ستريت

وي با دمی گرم، قدرت بیـان و هیجـانی خـاص، بـه     . رود ترین مدافع ابلیس به شمار می بزرگ» القضات عین«
هـیچ یـک از پیـران سـلف و یـا مشـایخ       : جاي آن است که گفته شـود . پردازد گسترش اندیشۀ تقدیس ابلیس می

تردیدي نیسـت کـه وي بـا    . کند ابلیس، با عمق فکري و گستردگی اندیشۀ او برابري نمیخلف وي، در شناخت 
شناسـی خـود را بـر اسـاس      هـاي نظریـۀ ابلـیس    آشنا بوده و قسـمتی از پایـه  » حسین منصور حلاّج«اندیشۀ دفاع 

» حمـد غزاّلـی  ا«و، انهاده است و این آشـنایی بـه واسـطۀ اسـتاد     » حسین منصور حلاّج«نماي  هاي متناقض اندیشه
 .است

، شایسته است به طرح موضوعاتی پرداختـه شـود   بارهدر این » القضات عین«هاي  براي رسیدن به عمق اندیشه
 .استبوده شناسی وي، مؤثّر  ریزي منظومۀ ابلیس که به طور کلیّ، در پی



 :گوید دهد و می اضلال ابلیس را به آفریدگار نسبت می» القضات عین«
ــلا و   ــن بـ ــدایا ایـ ــت خـ ــه از توسـ ــی   فتنـ ــس نمـ ــیکن کـ ــدن  و لـ ــارد چخیـ  یـ

 )189ـ188 :1370عین القضات (
» بایزیـد بسـطامی  « و یـا گفتـار  » حسین بن منصور حلاّج«اگرچه در این نوع برداشت، ممکن است وي به سخنان

ه سـابقۀ شـبهات ابلـیس       نـوراالله  (. توجـه داشـته اسـت    )1(نظر داشته باشد؛ اما آنچه مسلمّ است این اسـت کـه وي، بـ
 )36: 1369شوشتري 

داند و بر این بـاور اسـت کـه     گناه ابلیس، جریان تقدیر الهی را دخیل می بارةدر» میبديرشیدالدین ابوالفضل «
آدم را : گندم مخور و به ابلیس هم گفتند: به آدم گفتند. و نیز معصیتی از ابلیس سر زد) ع(به ظاهر لغزشی از آدم

اعمـال و کـردار او    ۀهمچنین به اعتقاد وي، سرمایه رد و قبول ابلیس بـه واسـط  . دسجده کن؛ اما وي سجده نکر
بـه ایـن   . قلم تقدیر طبق مشیت پروردگار در حق آدم رقـم سـعادت زد  . نبود؛ بلکه از جریان قلم تقدیر الهی بود

 ـنَفَ«: دند و گفتندمعنی که از نهاد خود وي، متمسکی پدید آوردند و گناه او را به حکم عذر، به وي نسبت دا سی 
لَ وجِنَ ملَ داو رقـم زد، کمینگـاهی سـاختند و آن       )115: 20طه (»ماًزْه ع و از نهاد ابلیس نیز که قلم مشـیت، بـه رد

 ـ انَٰـو ک رَبکْتَبی و اساَ«: معصیت را به وي حواله کردند و گفتند ـٰـک ـالْ نَم  8، ج 1361میبـدي  ( )34: 1البقـره  (» رینَاف :
373( 

 نافرمانی ابلیس
مومنی اسـت پاکبـاز کـه تنهـا      ۀاز دیدگاه قاضی همدان، سرکشی ابلیس امري اعتباري است و او درحقیقت، نمون

خدا بود و بلا و قهـر و ملامـت و مـذلّت     ۀوي، ابلیس دیوانه و شیفت به باورهمچنین . اندیشد به معشوق خود می
لطف و قهر معشوق نشود، خـام اسـت و از    ۀروند؛ چه، تا عاشق، پخت در حکم شاهدان عدل این امر به شمار می

 :سراید به همین مناسبت در جایی می. )221: 1370القضات  عین(گردد  وي امري مهم صادر نمی
ــامیزم     هـــم جـــور کشـــم بتـــا و هـــم بســـتیزم ــري نـ ــر دگـ ــو مهـ ــر تـ ــا مهـ  بـ
ــا در ســـر کـــارت نکـــنم نگریـــزم     جــانی دارم کــه بــار عشــق تــو کشــد       تـ

 )97-96 :1، ج1377القضات  عین(
 القضات نگرش دوگانه عین

وي بـر   .شـود  اي است که در منظومۀ فکري قاضی همدان به وضوح دیده مـی  برابرسازي و ایجاد قرینه، نکته
: 2، ج1382بهاءالـدین ولـد   (» بضدها تتبین الاشـیاء «اي را با ضد آن طرح و روشن نماید؛ چه،  آن است که هر پدیده

68( 
به بیان او، سفیدي بدون سیاهی، آسمان بدون زمین، جوهر بی عرض، طاعت بی عصیان، ایمـان بـدون کفـر،    

بدون کفر ابلیس و سـعادت ایشـان   ) ص(و ایمان محمد ) ص(گونه ابلیس بدون محمد  همین. قابل تصور نیست
 )117ـ116: 1370القضات  عین( .بدون شقاوت ابلیس، شایستۀ طرح و بررسی نیست



القضات، ابلیس را به عنوان یگانه وجود بد و پلیـد برداشـت نکنـیم، طبـق دیـدگاه       گر از مجموع سخنان عینا
ي اهوراست و هـر دو از یگانـه وجـود    »مزدا«زروانی باید او را یکی از دوگانه وجودي تلقیّ کنیم که نقطۀ مقابل 

ن، در مسـیر تکامـل اندیشـه از ثنویـت بـه سـوي       طبق باورهاي زروانیا. )834: 1369اذکایی (اند  زاده) ازل= زروان(
جـاي  » اهـورامزدا «تـر بـه نـام     توحید، از استقلال یزدان و اهریمن کاسته شده و هر دو در یک مجموعـۀ بـزرگ  

 )244ـ240: 3، ج 1377القضات  عین( .گیرند می
د  : دهـد  و ابلیس را قرار می) ص(القضات به جاي یزدان و اهریمن، محمد  عین آفتـاب اسـت کـه    ) ص(محمـ

نورش از مشرق ازلی بیرون آمده است و ابلیس چون ماهتابی است که نور عزازیلی را از مغـرب ابـدي بـاز پـس     
 )126و  119: همان(» ضِراَالْ و مواتالس ورنُ اللهُاَ«: است که» نوراالله«دهد و هر دو از  می

االله مصـدر موجـودات اسـت و از روي    : گویـد  مـی  )35: 24النـور  (» ضِراَالْ و مواتالس ورنُ اللهُاَ«وي در تفسیر 
 ـ«محبت و ارادت به فعل آمد و به موجـب   هـقَلَلّـذي خَ اَ و   ـفَ مکُ کُنْمم  رٌکـاف ـ و  کُنْمـ م  ؤْمبـه   )2: 64التغـابن  (» نٌم

پروردگار است و نورهـاي  هاي  نور از نام: است بر این باور؛ همچنین )181: 1370القضات  عین(کیمیاگري پرداخت 
به کلـی، از  .. .آفتاب، ماهتاب، آتش، گوهر، زر، لعل، پیروزه و مانندنورهاي دیگر . شوند دیگر از نور وي منور می

شـوند و تمـام    داند که اشیا با وجود آن، دیده مـی  نور را آن چیزي می» محمد غزاّلی«او همچون . نور االله پرنورند
عد به نور، اراده و قدرت خدا به عالم وجود آمدند و چون وجود آسمان و زمـین بـه   موجودات معدوم بودند و ب

جـز بـراي وي درسـت نیسـت؛     » ضِراَالْ و مواتالس ورنُ اللهُاَ«واسطۀ قدرت و ارادة او به وجود آمده است، گفتن 
و حضـرت  » لّـا االلهُ جود ای الوف سیلَ«: گوید نیز می» معروف کرخی«و » االلهِ يوس دحاَ الجنَّۀِی ا فٰـم«: گوید» شبلی«

: افزوده اسـت  گفتارقاضی همدان در پایان این . )256 -255: 1370القضات  عین(» هراَ مباً لَر دبعا اَٰـل«: فرمود) ع(علی 
ر نیسـت و   ) ص(بدون آیینۀ جمـال محمـد   » ضِراَالْ و مواتالس ورنُ االلهُ«دیدن آفتاب  بـه واسـطۀ آن آیینـه    میسـ

 هتوان جمال آفتاب را مشاهده نمود و چون بی آیینه، دیدن معشوق محال است، ضرورت دارد در پـرد  پیوسته می
 )288ص : و نسفی، بی تا 103: همان(. دیده شود

 و ابلیس) ص(تقابل وجود محمد 
د   نمونۀ اعلاي نگرش قاضی همدان، در پرداختنِ وي به لـزوم وجـود دو قطـب     و ابلـیس  ) ص(آفـرینش، محمـ

د        .متجلیّ شـده اسـت   دانـد   و نـور ابلـیس مـی   ) ص(وي اصـل آسـمان و زمـین و حقیقـت آن دو را نـور محمـ
، نمونـه بـه عنـوان   . کند وي گاهی با توجیه و تبیین صفات الهی این امر را خاطرنشان می. )258: 1370القضات  عین(

ت، ابلـیس   . »الجبار المتکبر«؛ دیگري »لرحّمن الرحّیما«یکی : خداوند داراي دو نام است: گوید می از صفت جباریـ
پس غذاي احمد، صـفت رحمـت و غـذاي ابلـیس، صـفت قهـر و       . را آفرید) ص(و از صفت رحمانیت، محمد 

چه، وي قرین خـد و خـالِ   . از این رو، وي ابلیس را لایق ناز و غنج دلبرانه دانسته است. )227: همان(غضب شد 
 ـلَالظُّ لَعج ض وراَو الْ مواتق السلَذي خَد الله الَّمحلْاَ« سـیاهی ابلـیس بـدون سـپیدي     . شـده اسـت  » ورمات و النُّ



حکمت الهی این گونه اقتضا کـرده اسـت   . ی نداردکمالبی سیاهی ابلیس ) ص(و نیز سپیدي محمد ) ص(محمد 
 :خداوندي خواهد بوداي در آفرینش نقصان پدید آید، نقصان حکمت  و اگر ذره

ــه   ــو ب ــم پهل ــو ه ــا چشــم ت ــو ب ــروي ت  همســــایۀ طــــرّار یکــــی جــــادو بــــه  اب
ــه    ــو بـ ــان گیسـ ــو را نگاهبـ ــد تـ ــه    آن خـ ــدو ب ــبان هن ــه پاس ــس ک ــه ک ــد هم  دان

 )122 -120 :1370القضات  عین(
سـاکنان کـوي   و ابلیس را ) ص(دهد و محمد  القضات گاهی اقلیم عشق را جولانگاه اندیشۀ خود قرار می عین

نیمـی از آن را  . اي به عالم داده شد و آن ذره هم به دو نیم شـد  از عشق تنها ذره: گوید کند و می عشق معرفی می
نیز بـا آن عشـق،   ) ص(احمد . ابلیس با این عشق، عاشق خدا شد. و نیمی دیگر را به ابلیس دادند) ص(به احمد 

گرداند و چون عشق ابلـیس   جلوه کند، عالمی را موحد می اگر در عالم خلق) ص(معشوق خداوند؛ عشق احمد 
 )284و  229: همان(کند  ظاهر شود، عالمی را کافر می

القضـات بـا توسـل بـه آن، محمـد       و ناریت ابلیس، وجه دیگري است کـه عـین  ) ص(اشاره به نوریت محمد 
 )268: همان( .را در مقابل ابلیس قرار می دهد) ص(

 )ص(نور سپید محمدي 
د   )43 :و نسفی، بی تا 256: همان(» ورينُ االلهُ قَلَما خَ لُواَ«خداوند به موجب  را از نـور خـود پدیـد    ) ص(نور محمـ

انداخت و ایـن نـور    آورد و صد هزار سال آن را در دست خود نگه داشت و هر شبانه روز، هفتاد نظر در آن می
آورد؛ سپس از این نور، همۀ موجـودات و مخلوقـات را پدیـد     در هر نظري، هفتاد هزار نور دیگري به دست می

 )267: همان( .آورد
به معنی ظهـور  ) ص(خلق محمد  بارةخلق به عربی، در معنی آفریدن، تقدیر، ظهور و بیرون آمدن است و در

 ـلَما خَلاك لَ ولَ«و ورود وي به عالم » رَفاُع نَْت أببحَزاً مخفیاً و أنْت کَکُنْ«اوست از عالم مخفی   ـقْ و » نینوت الکَ
است از خدا به خلـق و مقصـود   ) ص(ازل و ابد با خلقت او معنی یافته است؛ بنابراین، مراد از ازل، آمدن محمد 

 )266 -265: 1370القضات  عین( .از ابد، عبارت است از رفتن او به خدا
. )360: 1374شیمل ( استحدود نیمۀ دوم قرن سوم هجري شکل گرفته  زیاد به احتمال ،»نور محمدي«اندیشۀ 

. )228: 1373شایگان (گیرد  هستند که از مشکات نبوت سرچشمه می» نور محمدي«در اسلام همۀ پیامبران حاملان 
 ـ«محل اتصال و نیز انتهاي سالکان است و به موجـب  ) ص(نور مصطفی  ،در مذهب تصوف نْم ـآنـی فَ ر   يَأر دقَ

303: 1370القضات  عین(. است) ص(لازمۀ دیدار حق، تعالی، نور محمدي  ،»قَالح( 
؛ )268: همـان (گفتنی است که نور محمدي صفت اخص خداوند است که آن را از همگان پوشیده داشته است 

ا به این اعتبار که هر اسمی بـر حسـب اتفـاق، ب ـ   . امع اسماستجحقیقت محمدي به صورت اسم اعظم است که 
 )693 -686 :1380آشتیانی ( .ذات حق در مقام احدیت وجود شامل همۀ صفات و اسماست



 ـم«در تفسیر آیۀ » ابن عباس«القضات به نقل از  عین  ـ لُثَ  ـمه کَورِنُ  ـفیهـا م  ةٍکوشْ صلْاَ باحـم  صباح  ـۀٍ جـا فـی زج 
اسـت کـه مثـل نـور      بـاور داند و بر ایـن   مصباح را نور محمدي می ،)35: 24النـور  (» ...يرِّد بکَوها کَنََّأکَ ُجۀجاالزُّ

حسـین  «وي قـول  . اسـت  مصباحنیز ) ص(در اینجا دل مشکاه و جان زجاجه و مراد از نور محمد ) ص(محمد 
دلیـل بـر ایـن مطلـب     ، به عنـوان  »هبلیّ رجفیها تَ رَظَذا نَا ِةآرمالْکَ نِؤممالْ بلْقَ«: را آنجا که گفته است» بن منصور

بـه آنجـا حوالـه    ) ع(» موسـی «کوه طور را کـه   ،واهمچنین به نقل از . )264و  260: 1370عین القضات (کند  ذکر می
 ـالج یلَا رْظُنْاُ«مراد از : افزاید داند و می می) ص(شده بود، مأمن نور محمدي  ـنْاُ«، »لِب   ـ ا رْظُ  ـحم ورِلـی نُ مص(» د (

 )264 -263: همان(است 
هرچند از نظر قالب شبیه دیگران بود، حقیقت و قلب وي، نـور بـود؛   ) ص(طبق دیدگاه قاضی همدان، محمد 

 ـ لَّشی و لا ظمان یکَ«: از این رو، سایه نداشت. او آفتاب بود پـس  . ، سـایه صـورت نـدارد؛ امـا حقیقـت دارد     »هلَ
) ص(است که نـور مصـطفی    باوروي بر این . )248 :1370القضات  عین(سایۀ حق و دنیا سایۀ وي بود ) ص(محمد 

است و هر چند وجود ایشان همه نور است، طبق دعایی که از ایشان منقول است و عرفا نیـز آن را  » علی نور«از 
 ـللَّاَ«: نماید اند، از خدا افزایش نور را درخواست می اي نفیس محافظت کرده در حکم گنجینه هَأ معـ ط  اً فـی  رونـی نَ

وهــی و نُـ ـجــوراً فــی جدي و نَــسـور  و » امــیٰـظــوراً فــی عایــی و نَـ ـٰـضــعوراً فــی اَبــی و نَـ ـلْی قَاً فـ
ــه  ــا در آیــ ــت   یــ ــده اســ ــریم آمــ ــرآن کــ ــبر«: اي از قــ ــتْاَ آنــ ـ ــا نُلَ ممـ ــانــ ــریم (» ورنــ  ؛ )8: 66التحــ

لباس غیریت برطـرف شـود و   گردد که  کند، نه نور غیر را و این معنی زمانی ممکن می اینجا نور خدا را طلب می
عـین  ( .روي نماید و نورهاي مجازي در نور حقیقی، حقیقت شوند» ٰهیتَنْمالْ کبِّرٰ لیا نَّو إِ« ،دخل، مدخول گردد

 )324 -323: 1370القضات 
 نور سیاه ابلیس

رود که نور وي، نسـبت بـه    به کار می» ابلیس« بارةدر نظرکه از تعبیرات متناقض صوفیان است، از آن » نور سیاه«
نـور  «القضات ماهیـت نورانیـت ابلـیس را بـا اصـطلاح       ؛ عین)119: همان(نور الهی ظلمت است و گرنه نور است 

نـور سـیاه   . دهد و به باور او با اندیشۀ نوریت حـق تعـالی در پیونـد اسـت     موردتوجه خاص خود قرار می» سیاه
 :به کار رفته است» ابوالحسن بستی«باعی ابلیس به تصریح قاضی همدان، اولین بار در ر

 وز علـّــت و عــــار برگذشـــتیم آســــان   دیــدیم نهــان گیتــی و اهــل دو جهــان    
ــه آن   وان نــــور ســــیه ز لا نقــــط برتــــر دان ــد و ن ــن مان ــه ای ــز گذشــتیم ن  زان نی

 )249: همان(
خـال او جـز چهـرة نـورانی     کند کـه خـد و    القضات از نور سیاه ابلیس، به زلف سیاه شاهد ازلی تعبیر می عین
 :نیست) ص(محمد 

ــالی دارد   ــن و جمـ ــن حسـ ــوقۀ مـ ــر چهـــرة خـــوب خـــد و خـــالی دارد معشـ  بـ
ــد     ــالش بین ــد و خ ــه خ ــود آنک ــافر ش ــالی دارد     ک ــه خـ ــر آنکـ ــد هـ ــافر باشـ  کـ



 )118 :1370القضات  عین(
 :گوید یا جایی دیگر می
ــر شــکر  الی اســـت ســـیه بــر آن لبـــان یـــارم خـ ـ ــدارم مهــري اســت ز مشــک ب  پن

ــارم   ــه جــان دهــد زنه ــردارم گــر شــاه حــبش ب  مـــن بشـــکنم آن مهـــر و شـــکر بـ
 )29 :همان(

 )30: همان( .است» الاّ االله«دار  مراد از شاه حبش، ابلیس است که پرده
شود که در آن، نور سـیاه را بـر وي    است که سالک در طی طریق معرفت، به مقامی نائل می ورابقاضی بر این 

سـالک بایـد   . مقارن است ـ  گیرد که از صفت قهاریت الهی سرچشمه میـ کنند و آن نور با سموم قهر   عرضه می
از آن مقام عبور نماید؛ چه، چون آدمی از آن درگذرد، به خدا رسد و چـه بسـا کسـانی کـه در ایـن مقـام، مقـام        

 :اند و سموم قهر الهی آنان را نیست و نابود کرده است کرده
ــه چــه ز ــاري را اي دل ب ــیاري را؟     هــره خواســتی ی ــاد داد بس ــه ب ــو ب ــون ت ــه چ  ک

 )255 :2ج  ،1377عین القضات (
 حقیقت نافرمانی ابلیس

ترین تعبیر و تفسیر را از ماجراي نافرمـانی ابلـیس در سـجده بـر آدم      و دقیق  ظریفدر میان عرفا » عین القضات«
خواند و دیگـري در نهـان، او را از ایـن     یکی او را به سجده می: رو بود هاز نگاه او، ابلیس با دو صدا روب )2(.دارد

و دیگران نیـز شـنیدند، خداونـد بـه فرشـتگان، از      » یلیمیکا«، »یلیجبر«گونه که فرشتگان  داشت؛ همان کار بازمی
 ـلا تَ«: ؛ اما در غیب، به وي فرمـان داد )116: 20طه (» مآدوا لدجاُس«: جمله، ابلیس فرمود سجد ؛ پـس در  »...غیـري ل

 ـَأَ أَ«: بگـو ! اي ابلـیس : دهـد  ولی در سرّ، به او فرمان می. »آدموا لدجساُ«: گوید آشکار به او می سجد ـل  ـلَخَ نْم   تقْ
او هـیچ کـاري    ،واسطه به او نگوید کـه چنـین کـن    بنابراین، تا وقتی که خداوند بی. )227: 1370القضات عین(» طیناً
 )412: 2، ج 1377ت القضا عین(. کند نمی
 : ابلیس، حکایتی نقل کرده است که به همین معنی ناظر است بارةدر» شیخ ابوسعید ابوالخیر«

 نه و لکن من دعوت کردم ایشان را: این همه خلق را تو از راه ببردي؟ گوید: گویند. روز قیامت ابلیس را با دیوان حاضر کنند .
اي بیار تا ما و تو  سجده! دیوان به فریاد آیند که هین. سجده بیار تا برهی. اینک آدم. شدآن خود : گویند. مرا اجابت نبایست کرد

سجده کن و لکن : گوید وي می. اگر به من بودي، سجده روز اول کردمی: گوید. وي در گریستن آید. از این محنت برهیم
 )254: 1، ج1376محمد بن منور ( .اگر خواستی، همان روز سجده کردمی. خواهد ینم

 عاشقی ابلیس
صـفتی کـه عاشـقی ابلـیس     . اند، عاشقی و صفات عاشقی اوسـت  آنچه مشایخ طریقت دربارة ابلیس بدان توجه کرده

. )27: 1365پورجـوادي  (تر از عاشـقی اسـت    سازد، مهجوري اوست و در مذهب عشاّق، مهجوري برازنده را نمایان می
ا محـور قـرار       » احمد غزاّلی«نیز که پروردة مکتب عاشقانۀ » عین القضات« است، زوایاي پنهـانی وجـود ابلـیس را بـ



انی حضـرت عـزتّ      : وي بر همین اساس معتقد اسـت . دادن عشق و با عنصر عشق، کاویده است ابلـیس را بـه دربـ
 :تو عاشق مایی، غیرت را بر درگاه ما و بیگانگان را از حضرت ما باز دار و این ندا را سر ده: فروداشتند و گفتند

ــت  ــرا گف ــوق م ــن : معش ــر در م ــین ب ــن   نش ــر مـ ــدارد سـ ــه نـ ــذار درون آنکـ  مگـ
 این درخور کس نیسـت مگـر درخـور مـن     بی خـود بـاش  : آن کس که مرا خواهد گو

 )229 -228 :1370عین القضات (
در عالم عشق، مقامی هست که در آن امید و هجـران، بهتـر از یافـت و وصـل اسـت؛       ،»القضات عین«به باور 

او یگانۀ وجـود، سـرور مهجـوران، سـرّ قـدر، خـال و جمـال ازل، خواجـۀ         . جایگاه ابلیس نیز در این مقام است
القضـات   عـین (زاویۀ او بر عرش قرار داشت که امروز بازیچۀ کودکان کـوي شـد   . خواجگان و معلمّ فرشتگان بود

ه بـار در ایـن  او . قدم بـوده اسـت   ؛ نهایت اینکه از دیدگاه قاضی، ابلیس در عشق الهی ثابت)417 -415: 2، ج 1377
آن در حکـم  . سجده کـن : وقتی گفت. آگاهی داشت) نخواستن سجود ابلیس(ابلیس بر ارادة حق تعالی : گوید می

اسـتاد  . همه سجده کردند، الاّ معلمّ فرشـتگان . ردمحکی بود تا روشن گردد چه کسی به غیر خدا سجود خواهد ب
 :گفت. تر بود از شاگرد پخته

ــر ســر مــن خــار و خســک بــارانی  ــو را دوختـــــه  گــر ب ــاران تـــ ــ ــارانی بـ  ام بـــ
که داشت، بر سجود غیـري فـراق معشـوق را اختیـار     » ما زاغ البصر و ما طغی«بنابراین، ابلیس از کمال عشقِ 

 )96: 1همان، ج ( .کرد
 گلیمی ابلیس سیه

. )224: 1همـان، ج  (در نظر عاشق، قهر الهی سراسر لطف و غضبش نیز همه راحـت اسـت    ،»القضات عین«از منظر 
چون دوست ما را اهل یادگار خود کرد، گلیم چه سپید چه سیاه و هـر کـس   : گوید گونه که ابلیس خود می همان

چه شـکر، چـه   . دست دوست، چه عسل و چه زهر بین آن دو فرق نهد، در عشق، ناپخته و ناقص است؛ چه، از
در جـایی  . آنکه عاشق لطف و قهر باشد، او عاشق خود اسـت نـه عاشـق ِمعشـوق    . حنظل و چه لطف و چه قهر

. چون سلطان قبا و کلاه خاص به کسی دهد، این بس است و باقی در حسـاب عشـّاق نیسـت   ! دریغا: گفته است
 :اندازي؟ گفت را چرا از دوش نمی» لعنتی« به ابلیس گفتند که گلیم سیاه! دریغا

ــم  ــم     مـــی نفروشـــم گلـــیم و مـــی نفروشـ ــد دوشـ ــه مانـ ــم برهنـ ــر بفروشـ  گـ
 )224 :1370القضات  عین(

افتد و وقتی سالک بـه   مقام ابلیس از مقاماتی است که گذار سالک در طریقت به آن می ،»القضات عین«باور به 
روتـر   گاهی نیز سالک گـرم . برآید؛ چه، در این لحظات صاحب ذوق استآن مقام برسد، در صدد تصدیق ابلیس 

تـر اسـت    گلیم این مرد از من سیه: اینجاست که ابلیس گوید. پس او را در راه بیند و از او درگذرد. از ابلیس باشد
هایش  کی از نامهقاضی در ی. شیخ برکه بوده است» فتحه«تران،  گلیم یکی از این سیه. )246: 3، ج 1377القضـات   عین(



تـر   گلـیم  در عـالم از مـن سـیه   : گفتی که ابلیس گفت» فتحه«از شیخ برکه، قدس االله روحه، شنیدم که «: نویسد می
 )96: 1همان، ج ( .»بود و بس» فتحه«

 لعنت، تحفۀ دوست
نافرمـانی وي بـه کـار    برد که بـراي بیـان    در تعبیر و تبیین لعنت ابلیس، همان ظرافتی را به کار می» القضات عین«

چون مـرا قبـول کـرد، نصـیب     . هزاران سال در کوي معشوق معتکف بودم: گوید وي از زبان ابلیس می. برده بود
القضـات   عـین (» ینِالـد  مِولی یتی انَعلَ کیلَع نَّو إِ«: من از او، رد آمد و چون بر من رحمت آورد، مرا لعنت کرد که

 -97: 1، ج 1377عـین القضـات   (تـر دارد   از سوي دوست، لعنت اسـت و آن را دوسـت   پس تحفۀ الهی. )225: 1370
، نظیر گلیمی سیاه که معشوقی به عاشق خود بدهد و او آن را همچون نسیجی و یـا ممزوجـی گرامـی دارد؛    )98

 )225: 1370عین القضات ( .درحقیقت، لعنت و رحمت، از آنجا که یادگار دوست است، در نزد عشاّق برابر است
دوست از روي رحمت مرا لعنـت کـرد   : قاضی همدان، با گلگشتی در وادي حروف از زبان ابلیس گفته است

به اعتقاد قاضی، ابلیس در جریان نافرمـانی در سـجده   . )3(نصیب من است نه خود لعنتی» لعنتی«اضافی در » ي«و 
ا در نـزد    او گلیم سیاه بر دوش . ، کاري بیرون از دستور نکرد)ع(بر آدم  گرفت و از دیدگاه عموم بیرون آمـد؛ امـ

و «واقـع در آیـۀ   » لعنتی«در » ي«وي همچنین بین . )412: 2، ج 1377القضات  عین(به درون رفت ) القضات عین(من 
 ـفَنَ و«واقع در آیۀ » روحی«در » ي«و » تینَعلَ کیلَع إنَّ  ـ فیـه  تخْ نْم یـس  «در » ي«و  )29: 15الحجـر  (» وحـی رو 
کند و بر این باور است که در صورت گـذار   ارتباط برقرار می» کهعیص«در » ي«و  )2 -1: 36یس (» کیمِحالْ آنِرْقُالْ

 )411: 2، ج 1377القضات  عین( .کند با ابلیس چه می» لعنتی«در » ي«توان دانست که  گونه آیات می به این
: انـد  گفتـه  ؛ه اسـت دش ـ» شبلی«بزرگی چون  به ابلیس موجب رشک و حسرت عارفان» ي«قسمت شدن این 

سـببِ آن را جویـا   . قرار شد که حصر و حدي نداشـت  چون وقت احتضارش فرا رسید، آن اندازه مضطرب و بی
مـن  . »ینِالـد  ومِلی یتی انَعلَ کیلَع نَّو إِ«: دهد ام و او چیزي از آنِ خود به ابلیس می من اینجا نشسته: گفت. شدند

خـواهم؛ چـه،    من این لعنت را که از آنِ اوست و در نسبت اوسـت، مـی  . توانم دید عنت ابلیس را نمیآن نسبت ل
 )334: 1365و نجم الدین رازي  636: 1374عطاّر ( .ابلیس قدر آن را نخواهد شناخت
 ابلیس، محک مخلصان و مدعیان

ابلیس بر کاهلان و نااهلان چیرگی دارد و گرنه بـا مخلصـان   : گوید با استناد به نص قرآن کریم می» عین القضات«
وي ابلـیس را دربـان حضـرت    . )75: 1370القضات  عین(کاري ندارد و چون بندگان، مخلص باشند، از او درگذرند 

د و نشـو  است که اگر براي پادشاه دربانی نباشد، همه در قربت پادشاه یکسان می باورداند و بر این  حق تعالی می
 )342: همان( .این دربان فارق بین مخلصان و مدعیان است. نهند نامردان نیز قدم در راه می

 
 نتیجه



ضـرورت دارد و وي نـه تنهـا    ) ص(، در عالم هستی، وجود ابلیس به اندازة وجود محمد»القضات عین«از نگاه عرفانی 
الهی است که مخلصان و مدعیانِ عشق بـه معشـوق   موجب گمراهی و کفر آدمی نیست؛ بلکه در حکم محک و آزمایشی 

درواقع، مقام ابلیس، مقامی است که سالک باید پس از رسیدن بدان، آن را به قصـد رسـیدن بـه    . سازد ازلی را مشخّص می
، در اثـر  »ابلـیس «، و در نهایت، قرب پروردگار، ترك کند؛ چه، در صـورت مقـام کـردن در مقـام     )ص(کمالات محمدي 

، ابلیس، کفـر، شـقاوت   »القضات عین«یابد که  این نگرشِ عمیق، آنجا قوت می. قهر الهی، نیست و نابود خواهد شد سموم
دهـد و زمینـه را بـراي تحـول عمیـق و       ، ایمان، سعادت و نور سپید او قرار مـی )ص(»محمد«و نور سیاه وي را در برابرِ 

 .سازد شگرف روحانی آماده می
 
 نوشت پی

 :هایی که ابلیس در مناظره با دیگر فرشتگان وارد کرده، عبارتند از هشبه -)1(
حکمـت  . دانست چه کارهایی از من صادر خواهدشد، مرا خلق کرد خدا با وجود اینکه پیش از آفرینش من، می -الف

 این آفرینش چه بود؟
من هیچ سودي به حـال   راز مکلّف ساختنِ من به طاعت و معرفت خود چیست؟ در حالی که طاعت و معصیت -ب

 .وي ندارد
 افزاید؟ ر طاعت و معرفت من چیزي نمیبامر کرد، حال آنکه این سجده، ) ع(چرا مرا به سجود آدم  -ج
ا     چرا پس از نافرمانی مرا لعنت و از بهشت اخراج کرد؛ چه، در عذابِ من، براي وي، فایـده  -د اي متصـور نیسـت؛ امـ

 .ام من متحمل زیان فراوانی شده
توانست آدم را از شـرّ مـن ایمـن     در حالی که می ،چرا خداوند مرا در دخول به بهشت و وسوسۀ آدم قادر ساخت -ه
 .سازد
اثر کند و نیروي آنان در من اثر نکند و چه حکمتی دارد کـه  ) ع(چرا مرا قدرت داد تا وسوسۀ من در فرزندان آدم  -و

 گذاشت؟آنها را به همان فطرت صحیح که خلق کرده بود، 
ساخت، خلایق از شـرّ مـن    در حالی که اگر مرا هلاك می. چرا خداوند به من مهلت داد که بندگان را گمراه سازم -ز

نـوراالله شوشـتري   (حال آنکه بقاي عالم از نظام خیر بهتر از امتزاج او به شرّ است  ،ماند یافتند و شرّي در عالم نمی رهایی می
 )41ـ40: 1369

فرمانی ابلیس را به سرشت وي نسبت داده و اظهار داشته است که وي از نور درخشان حـق در حجـاب   عربی نا ابن -)2(
 )109: 1376عربی  ابن( .بود

 .الیه، کسبِ عظمت و یا کسبِ حقارت کند تواند از مضاف در بلاغت عربی هست که مضاف می -)3(
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